
ëë جامعــه پنجــم،  مجلــس  انتخابــات  تــا 
روحانیــت در جناح راســت نقــش محوری 
در  پیشــتازی  ایــن  و  بــود  پیشــتاز  و  داشــت 
انتخابات ریاســت جمهوری دوره هفتم هم 
تکرار شــد. اما در ســال‌های پس از آن، شاهد 
افول نقش این تشــکل سیاسی میان جریان 
راســت یا اصولگرایان هســتیم تــا جایی که 
زمســتان سال گذشــته، آقای طلایی نقل کرد 
کــه برخــی از جریان‌هــای حاضر در شــورای 
ائتلاف، نقش داوری جامعه روحانیت مبارز 
در تعیین فهرســت نهایــی را قبــول ندارند. 
شما کاسته شــدن از نقش جامعه روحانیت 
را در ســال‌های اخیر نســبت به دهــه 60 یا 70  

می‌پذیرید؟
بســیار  جایــگاه  روحانیــت  جامعــه 
تأثیرگذاری در انقلاب اســامی، شکل‌گیری 
نظام جمهوری اسلامی، در همراهی با امام 
خمینی)ره( و بعد از آن در حوادث سیاسی 
مختلــف نظــام داشــته اســت. طبیعتــاً در 
شرایطی که بنیانگذاران این جامعه حضور 
داشــتند و فعــال بودنــد، ایــن تأثیرگــذاری 
بیشــتر بود زیرا آنــان شــخصیت‌های کاملًا 
شــناخته شــده‌ای در ســطح ملــی بودنــد؛ 
مفتــح،  شــهید  ماننــد  شــخصیت‌هایی 
شــهید بهشــتی، مرحــوم آیــت‌الله مهدوی 
کنــی، مرحــوم آیــت‌الله موســوی اردبیلی و 
دیگران. یا حتی در دوره ریاســت جمهوری 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و سپس دو دوره 
ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی 
رفســنجانی، بــاز هــم می‌بینیــم کــه نقــش 
بزرگان جامعه روحانیت برجسته و محوری 
است. جامعه روحانیت مبارز در شکل‌گیری 
مجالس هم بســیار تأثیرگــذار بود. اما قبول 
داریم که آرام آرام با رشد احزاب و پیدایش 
گروه‌های جوان تر، این نقش کمرنگ‌تر شد. 
در دور اخیر تقاضای شورای ائتلاف این بود 
که جامعه روحانیت نقش نظارت و داوری 
را به عهده بگیرد. ســه نفر هم به نمایندگی 
از جامعــه روحانیــت در جلســات شــورای 
ائتــاف حضــور پیــدا کردنــد کــه اولاً نقــش 
ناظر و نهایتاً نقش داور را داشــته باشند. اما 
برخلاف نظر شما، کسی مخالفتی نداشت. 
ائتــاف به‌گونــه‌ای  امــا در نهایــت فراینــد 
رقــم خورد کــه امــکان داوری فراهم نشــد. 
به‌عبارت دیگر، با اختلافی که میان شــورای 
ائتلاف و حزب پایداری رخ داد، این اختلاف 
در نهایــت یک یــا دو روز مانده به انتخابات 
بــه تفاهــم منجــر شــد و وقتــی ایــن تفاهم 
جایگاهــی  و  موقعیــت  گرفــت،  صــورت 
بــرای اینکه ایــن اختــاف بــه داوری ارجاع 
شــود، فراهم نشــد. اما دربــاره خود جامعه 
روحانیت مبارز، با اســتفاده از رهنمودی که 
رهبرمعظم انقلاب 10 سال قبل به جامعه 
داشتند، مبنی بر اینکه »عقبه خود را تقویت 
کنید« از یک سال و نیم پیش با تجدیدنظر 
در اساسنامه جامعه و تشکیلات، قدم‌هایی 
بــرای این امر برداشــته شــد. در دوره جدید 
فعالیت جامعــه روحانیت مبارز، در تهران 
10 منطقــه احیا شــدند کــه در 8 منطقه آن 
انتخابــات برگــزار و نماینــدگان آنهــا بــرای 
حضــور در شــورای مرکزی معرفی شــدند. 
در اســتان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها هم این 

برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.
ëë تا ســال 76 نیروی محرک عرصه سیاست

مجمــع  تشــکل  دو  اســامی،  جمهــوری  در 
روحانیون مبــارز و جامعــه روحانیت مبارز 
بودنــد. امــا همان‌طــور که اشــاره کردیــد، با 
مطرح شــدن نیروهای جدیــد، از وزن و تأثیر 
این دو تشــکل کاسته شــد. آیا می‌توان از این 
اتفــاق به‌عنوان کاســته شــدن از نقــش نهاد 

روحانیت در عرصه سیاسی یاد کرد؟
من پاســخ شــما را دادم که بلــه، با مرور 
زمــان ایــن اتفــاق افتاده اســت، اما بــه این 
معنی نیست که جامعه روحانیت در نقطه 
قبلی خود متوقف شــده باشــد. از یک سال 
قبل درحــال احیای ظرفیــت کامل خود در 
تهران و کشــور هستیم و از این جهت انتظار 
مــی‌رود در زمــان نه چنــدان دور، موقعیت 
جامعــه روحانیــت بــه گونــه‌ای شــود که در 
ســطح ملی نیز تأثیرگــذار باشــد. البته باید 
بــه این نکتــه مهــم اشــاره کنم کــه جامعه 
روحانیت مبارز هیچ گاه خود را یک تشــکل 
حزبی تلقی نکرد، بلکه یک تشکل علمایی 
اســت که کارکرد صرفاً سیاســی ندارد، بلکه 
هــم کارکــرد سیاســی، هــم کارکــرد دینــی و 
اجتماعــی و هــم کارکــرد اخلاقــی دارد. اما 
همه این نقش‌ها تا حدودی کمرنگ شــده 
بــود کــه درصدد اســت موقعیت نخســتین 
خود را احیا کند. آنچه در گذشته اتفاق افتاد، 
این بود که احزاب و جمعیت‌های همسو در 
انتخابــات مختلــف به جامعــه روحانیت و 
جامعه مدرسین اقبال می‌کردند. به‌عبارت 
دیگر، احزاب و جمعیت‌های همســو نوعی 
بــازو و کمک برای تصمیماتــی بودند که در 
جامعتین اتخاذ می‌شد. امیدواریم با توجه 
بــه جایگاهــی کــه روحانیت و علمــا باید در 
نظام جمهوری اســامی داشــته باشــند بار 

دیگر آن ظرفیت و جایگاه احیا شود. 
ëë ضــرورت احیــای ایــن ظرفیــت و جایگاه

چیست؟
تجربــه  ایــران  سیاســی  تاریــخ  در  زیــرا 
تلخــی را شــاهد بودیم. به‌عبــارت دیگر، در 
مشــروطیت علما به میدان آمدند و سپس 

مــردم هــم بــا اعتمــاد به علمــا بــه میدان 
آمدنــد و انقــاب مشــروطیت رخ داد، امــا 
بعد از آن روشنفکران و تکنوکرات‌ها تلاش 
کردنــد علما به خانــه و مســجد بازگردند و 
خودشــان میداندار شــدند و نتیجه این شد 
که بــه حکومــت رضاخــان و دیکتاتــوری او 
منتهــی شــد. امــروز انقلاب اســامی چهل 
و یکمیــن ســال خود را پشــت ســر گذاشــته 
اســت، باوجود این، آن تجربه تلخ هست و 
ایــن نگرانی وجــود دارد که اگــر از روحانیت 
فاصلــه بگیرد، مجدداً شــاهد نوعی انقلاب 
در کنــش و رفتــار باشــیم کــه در نتیجــه آن، 
انقــاب به ضد خــودش تبدیل شــود. البته 
با توجه به جایگاه ولایت فقیه در جمهوری 
اســامی کــه جایگاهــی قطعــی، رســمی و 
قانونی اســت، این نگرانــی کاهش می‌یابد، 
امــا هرگز بــه این معنی نیســت کــه رهبری 
را فــارغ از یک پشــتوانه بــزرگ اجتماعی از 
روحانیــت بدانیم. امروز علما در حوزه‌های 
علمیــه و در ســایر عرصه‌هــا حامــی نظــام 
هســتند و از ایــن جهــت موقعیــت خوبــی 
بــرای جایــگاه روحانیــت در نظــام اســت. 
امــا درعیــن حــال بایــد کاری کرد کــه نقش 
روحانیت در مســائل اعتقــادی، اجتماعی، 
اخلاقی و سیاسی قوی‌تر و پررنگ‌تر از امروز 
شــود. حتی در انتخابات اخیر درست است 
که جامعه روحانیت تهران در حاشــیه قرار 
گرفت، اما روحانیت کشــور در حاشــیه قرار 
نگرفــت. علمــای بــاد در انتخابات بســیار 
تأثیرگــذار بودنــد، به ایــن صورت کــه غالباً 
افــراد و نامزدهایــی بــه میــدان آمدنــد کــه 
مورد حمایــت علمای شهرســتان‌ها بودند 
و علمای شهرســتان‌ها هم کمک و معرفی 
کردنــد، یا اگــر نامزدها تقاضــا کردند که اگر 
ما را قبول دارید، از ما حمایت کنید، از آنان 
حمایت کردند. البته این مســأله زیاد نمود 
پیدا نکرد، اما حقیقت این است که این یک 

تأثیرگذاری روشن است که اتفاق افتاد.
ëë الان کــه  هســتید  قائــل  شــما  بنابرایــن 

زعامــت  همچنــان  اصولگــرا،  جریــان  در 
روحانیــت برقــرار اســت و تکنوکرات‌هــای 
اصولگرا میدانــدار اصلی در     جهت دهی به 

این جریان نیستند؟
نمــی خواهم بگویــم که آنــان تأثیرگذار 
نیســتند، تأثیرگــذار هســتند، امــا خودشــان 
اقبــال می‌کننــد تــا روحانیــت آنــان را تأیید 
کننــد. زیــرا می‌داننــد کــه جریــان مؤمــن و 
متدیــن جامعه همواره به این مســأله نگاه 
می‌کنــد کــه چــه جریانــی مــورد حمایــت 

روحانیت هست.
ëë اگر بخواهیم از یک نگاه جامعه شناســانه

به جریان اصولگرایی نگاه کنیم، به نظر شما 
این جریان چه فراز و فرودی داشته است؟

اتفاقــی که از 76 به این ســو افتاد، طبعاً 
تضعیــف جایگاه محوری روحانیت، اعم از 
روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در جریان 
اصولگرایی بوده اســت. به عبارت دیگر، در 
بدنــه جریــان انقلابــی و اصولگــرا، یک نوع 
فاصله گرفتن نسبت به جامعتین رخ داده 
اســت. البته نتیجه این امر این بود که کمتر 
توانسته‌اند به وحدت روشن و جامع دست 
یابنــد. به‌عنوان مثــال در انتخابات مجلس 
هشتم و نهم، با ظهور و بروز جریان پایداری 
شــکافی در ایــن جریــان پدیــد آمــد. البتــه 
دوستان )پایداری( استدلال می‌کردند حالا 
کــه جریان اصلاح‌طلب به حاشــیه رفته، ما 
نیازمند رقابت در جریان اصولگرا هستیم تا 
شور انتخابات بالا برود. پاسخ ما این بود که 
آنچه مطلوب اســت، وحــدت و یکپارچگی 
اســت و اگر شــکافی پدید بیاید، این نگرانی 
وجــود دارد که این شــکاف عمق پیــدا کند. 
بعــداً معلوم شــد که این نگرانــی بیراه هم 
نبــود. اما جامعه روحانیت همواره درصدد 
بود بتواند دوباره این وحدت و یکپارچگی را 
پدیــد بیاورد، البته گاهی موفق بوده و گاهی 
نــه. اکنون هم مــا خود را متعهد به منشــور 
اصولگرایی می‌دانیم که به امضای مرحوم 
آیــت‌الله مهــدوی کنــی و آیــت‌الله محمــد 
یزدی رسید. در این منشور بر 4 اصل اسلام، 
انقــاب، هدایت‌هــای امــام خمینــی)ره( و 
رهبــر معظم انقلاب و قانون اساســی تأکید 
شــد و به‌دنبال آن، 24 شاخص هم معرفی 
شــد. اگر شــاخص‌های این منشــور نیازمند 
بازنگری و ارتقا اســت، هیچ منافاتی ندارد، 
امــا اصول عوض نمی‌شــود، بــه این معنی 
کــه مــا می‌خواهیــم کار سیاســی خــود را در 
راستای حفظ این نظام و انقلاب و به‌عنوان 
بــازوی در خدمــت نظــام و رهبری باشــیم. 
داعیــه هم نداریم که خودمــان قدرت را به 
دســت بگیریم، بلکه داعیه این را داریم که 
چــه خدمتی از دســت مــا برمی‌آید و همان 
خدمت را انجام دهیم. براین اساس انتظار 
ما این است که اگر جریان‌هایی می‌خواهند 
درون جریــان اصولگرایــی فعالیــت کننــد، 
پایبند بــه اصول و این شــاخص‌ها فعالیت 
کننــد. معتقدیم اگر پایبندی بــه این اصول 
اســامی  جمهــوری  نظــام  بیفتــد،  اتفــاق 

صیانت شده و استمرار می‌یابد.
ëë با توجه بــه اینکه اغلــب چهره‌های جبهه

پایداری روحانی هســتند و بزرگ این جریان 
هــم یــک چهــره فقهــی و فلســفی در حوزه 
اســت، چــرا ایــن جریــان بعــد از ســال 84 
احســاس کرد می‌تواند نیروی مستقلی میان 

امروز شرایط اقتضا می‌کند تا امید به جامعه تزریق شود، زیرا اگر 
ناامیدی حاکم شود، امکان بهم ریختگی اجتماعی وجود دارد. قانون 

اساسی میثاق ملی است و معمولاً دست نخورده باقی می‌ماند. 
آنچه می‌ماند، سیاست‌های کلی است که ما امروز به فرموده رهبری 

درصدد بازنگری در آن هستیم تا به روز شود. آنچه باید مبنای گفت‌و‌گو 
باشد، اولاً قانون اساسی و ثانیاً سیاست‌های کلی ابلاغی است. ما 
در این چارچوب می‌توانیم گفت‌و‌گوی ملی و بین جریانی داشته 

باشیم. مبنای وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس باید 
سیاست‌های کلی نظام باشد تا دستخوش تغییرات مستمر نشوند

اصولگرایــان باشــد و چــرا خودشــان را ذیل 
جامعــه روحانیــت کــه نهــادی قدیمی‌تــر و 

سنتی بود تعریف نکرد؟
ایــن را نبایــد از مــا بپرســید، بایــد از آن 

دوستان بپرسید، حتماً توضیحی دارند.
ëë تفــاوت در چه بــود؟ آیا می‌تــوان گفت که

آنان معتقد بودند و هستند که ما در آن چهار 
اصل از جامعه روحانیت، جلوتر و پیشــرو‌تر 

هستیم؟
ایــن ســخن را ادعــا کردنــد. گفتنــد مــا 
می‌خواهیــم اصولگرایــی را نــاب و خالــص 
دنبــال کنیــم و احیانــاً معتقــد بودند ســایر 
جریان‌هایــی که ادعــای اصولگرایــی دارند، 
از این مقدار خلــوص و ناب بودن برخوردار 
نیســتند. اما ما هیچ گاه یــک بحث جدی با 
هم نداشــتیم کــه ببینیم واقعاً چــه تفاوتی 
وجــود دارد کــه ادعــای ناب بــودن می‌کنند 
اســامی  انقــاب  احیانــاً جریــان اصیــل  و 
آن  از  مبــارز  روحانیــت  جامعــه  قالــب  در 

خصوصیت برخوردار نیست.
ëë چشم‌انداز شما نسبت به آینده چیست و

آیا این دو جریان پایداری و جامعه روحانیت 
مبارز می‌توانند به هم نزدیک شوند؟

از ناحیه جامعه روحانیت مبارز همواره 
آغــوش باز برای نشســتن، گفت‌و‌گو و با هم 
هماهنگ کردن نســبت به اهداف و حرکت 
وجود داشــته اســت. در انتخابــات اخیر هم 
بــرادران عزیــزی از شــورای مرکــزی جبهــه 
پایــداری خدمت آیــت‌الله موحدی کرمانی 
رسیدند و دیدگاه‌های خود را برای همکاری 
و همراهی مطرح کردند. بنابراین این نشان 
می‌دهد نه از ســوی ما و نه از طرف دوستان 

نگاه شقاق، شکاف و جدایی وجود دارد.
ëë وجــود این دو شــاخصه روحانــی در میان

اصولگرایــان، چــه تأثیــری بــر نقــش نهــاد 
روحانیــت در زعامت اصولگرایــان خواهد 

داشت؟
یــک  را  خــود  رســماً  پایــداری  جبهــه 
حــزب اعلام کــرده اســت و جایــگاه قانونی 
حزبــی دارد. امــا جامعــه روحانیــت مبــارز 
هیــچ گاه خود را در ســطح احــزاب تعریف 
نکــرده اســت. برایــن اســاس، از آنجایی که 
فعالیت‌هــای ایــن دو نهاد در دو ســطح در 
حــال انجــام اســت، معتقدیــم اصطکاکی 
باهــم ندارنــد و می‌تواننــد با هــم همکاری 

داشته باشند.
ëë امــروز کشــور درگیــر مشــکلات بســیاری از

حوزه‌هــای اقتصــادی و بانکــی تــا اشــتغال 
است. به‌عنوان نماینده ســه دوره مجلس و 
حــالا هم عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، این مشــکلات محصول عملکرد یک 
جریان سیاســی است یا ناشــی از ناکارآمدی 

مدیریتی ما؟
واقعیت این اســت که در سال‌های پس 

از انقلاب، اقتصاد کشور نه به دست جریان 
اصولگرا - به صورت خاص- مدیریت شد، 
نه به دســت جریان چپ، البته به اســتثنای 
دوره نخســت‌وزیری آقــای موســوی، بلکــه 
اقتصــاد کشــور بــه دســت جریــان معتقــد 
بــه اقتصــاد نئوکلاســیک افتاد. در 8 ســالی 
کــه آقــای موســوی نخســت‌وزیر بــود، تفکر 
چــپ بر اقتصاد کشــور حاکم شــد که باعث 
شــد بســیاری از مســائل اقتصادی بر دولت 
متمرکــز شــود. بخشــی از ایــن امر ناشــی از 
اقتضای شــرایط جنــگ هم بود، امــا افزون 
بر این اقتضا، از آنجایی که باور دولت وقت 
این بود که بازار نباید نقش اول را در اقتصاد 
کشــور داشــته باشــد، دولت حاکمیــت بازار 
را به رســمیت نشــناخت و آن را به حاشــیه 
رانــد. نتیجــه ایــن شــد کــه در دوره جنــگ، 
کشــور با تأمین حداقل‌هــای نیازمندی‌های 
مردم با توزیع کوپن و با حداقل درآمد ارزی 
اداره شــد. اما این شــرایط باید پس از جنگ 
تغییر می‌کرد و اصلاح می‌شــد. اما به جای 
اینکه این تغییر و اصلاح به ســمت اقتصاد 
اســامی به معنای خاص آن متمایل شود، 
متأســفانه به سمت راســت لیبرالی شیفت 
کــرد. از این‌رو در دو دوره ریاســت جمهوری 
آقای هاشــمی مدیران کشور تکنوکرات‌های 
دانــش آموختــه اقتصــاد غــرب بــه معنای 
نوکلاســیک آن بودنــد. ایــن تفکــر چــه در 
وزارت اقتصــاد، بانــک مرکــزی یــا ســازمان 
برنامــه، تفکــر محیــط و غالــب بــر اقتصاد 
کشــور شــد. البته نگاهی که مرحوم هاشمی 
رفســنجانی بــه اقتصــاد داشــت، ترکیبی از 
تلاش برای زیرساخت‌ها هم بود. همچنان 
کــه خــود ایشــان می‌گفــت مــا می‌خواهیم 
ســازندگی را برقــرار کنیــم. البتــه امــام)ره( 
هم دســتورالعملی برای ســازندگی نوشــته 
بودند که بخش مهمی از خواسته‌های آقای 
هاشــمی تأمیــن می‌شــد، اما درعیــن حال 
اقتصاد در این دوره از سوی کسانی مدیریت 
شد که باورشان به اقتصاد سرمایه‌داری بود. 
به همیــن دلیل نوعی اقتصاد نئوکلاســیک 
بــر جامعــه حاکم شــد. در نتیجه مــا همان 
دوره شــاهد بودیم که شــکاف فقــر و غنا در 
جامعــه بــروز و ظهــور کــرد. در پایــان دوره 
8 ساله مسئولیت ایشــان، خدمات بسیاری 
صورت گرفت که غیرقابل انکار است که اگر 
نمی‌بــود، ما امروز صنایع فولاد و آلومینیوم 
یا زیرســاخت‌های تأمین آب برای صنعت 
و کشــاورزی را نمی‌داشتیم، اما درعین حال 
شــکاف درآمــدی غنــی و فقیر هم بشــدت 

افزایش یافت.
ëë در دوره اصلاحــات و آقای احمدی‌نژاد چه

تفکری حاکم بود؟
در دوره اصلاحــات تفکر اقتصادی دوره 
آقای هاشــمی رفســنجانی ادامه پیدا کرد و 

غالباً کسانی ســر کار بودند که در دوره آقای 
هاشــمی هــم ســر کار بودنــد. در دوره آقای 
احمدی‌نژاد یک بهــم ریختگی و تغییر رخ 
داد. آقــای احمدی‌نــژاد در پــی حمایــت و 
تقویت طبقــات کم درآمد جامعــه بود و از 
نظر ســازندگی نیز توســعه زیرســاخت‌های 
کشور بویژه در شهرهای کوچک‌تر و روستاها 
و  روســتاها  در  انصافــاً  می‌کــرد.  دنبــال  را 
شهرهای کوچک ســاخت و سازهای خوبی 
صــورت گرفــت. هدفمنــدی یارانه‌هــا هــم 
بــه او کمــک کــرد و مــا می‌بینیــم در دوره 
ایشــان شــکاف ثــروت و فقــر نســبتاً کاهش 
پیــدا کرد. اما در دوره ایشــان اســتفاده از ارز 
کشــور به‌صــورت گســترده و تبدیــل آن بــه 
ریــال باعــث پمپاژ نقدینگی در کشــور شــد 
و باعث شــد دوباره تــورم افزایــش یابد. در 
ابتــدای فعالیــت دولت آقــای احمدی‌نژاد 
تورم به 10/3 رســیده بــود، اما در پایان دوره 
ایشــان بــه 35 درصد و بالاتر هم رســید. به 
این ترتیب دســتاوردهای دوره ایشان یعنی 
کاهش ضریب جینی، در خود دوره ایشــان 
تحت‌الشــعاع قرار گرفت. به عبارت دیگر، 
نیــات بهبود یافت و روش مناســب‌تر شــد، 
امــا عملکــرد بــه گونــه‌ای نبود کــه خروجی 

مطلوب داشته باشد.
ëë علت ایــن تغییــرات آن هم در یــک دوره

8 ساله را چه می‌دانید؟
این مســأله به یک مشــکل ساختاری در 
اقتصــاد کشــور باز می‌گــردد که حتــی امروز 
نیــز وجود دارد. یکــی از اتفاقاتی که طی 50 
ســال در اقتصــاد ایران افتــاد، اتکای بودجه 
بــه درآمــد نفت بود. از ســال 53 به بعد که 
قیمــت نفت به‌صورت جهشــی رشــد کرد، 
اگــر از ایــن درآمــد بــرای ســرمایه‌گذاری در 
پروژه‌هــای توســعه‌ای اســتفاده می‌کردیم، 
ایــران امروز یکی از جایگاه‌های برتر جهانی 
اقتصــاد را می‌داشــت. زیــرا طــی این مدت 

نفتــی  درآمــد  دلار  میلیــارد   2500 حــدود 
داشــتیم. اما وقتــی این درآمــد وارد بودجه 
پیــدا  برعکســی  کارکــرد  می‌شــود،  دولــت 
می‌کنــد. زیرا اگــر درآمد نفــت را به‌ صورت 
ارزی اســتفاده کنیــم جــای نگرانــی نــدارد، 
امــا اگر به ریال تبدیل کنیم، مشــکل آفرین 
بودجــه  وارد  ارزی  درآمــد  وقتــی  اســت. 
می‌شــود، در مــاه نخســت ســال، دولــت به 
بانــک مرکــزی می‌گوید معادل ایــن مقدار 
ارز کــه در بودجــه برای ما دیده شــده، به ما 
ریال بدهید. این نقطه آغاز رشــد نقدینگی 
و خلق پول است. رشد نقدینگی یعنی رشد 
تورم و رشد تورم یعنی شکاف بیشتر ثروت 
در جامعــه کــه فاصله فقــر و غنا را تشــدید 
می‌کنــد. الان ضریــب جینــی مــا 42صــدم 
است که یعنی وضعیت طبقات کم درآمد 
جامعــه بدتــر و تعداد فقــرا افزون‌تر شــده 
است. ریشه این مسأله به رشد نقدینگی باز 
می‌گــردد که به نوبه خــود تورم می‌آفریند و 
یکی از کارکردهــای تورم هم انحراف منابع 
از تولیــد بــه ســمت واســطه گــری و کارکرد 
دیگر، رشــد نابرابر درآمد در جامعه اســت. 
پــس بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از رشــد 
نقدینگی، این است که درآمد نفت به بانک 
مرکزی داده نشود، بلکه به صندوق توسعه 
ملی داده شود. در چهار دهه گذشته به طور 
متوسط میزان خلق پول بیش از 25 درصد 
بوده اســت. وقتی رشــد اقتصادی دو یا ســه 
درصد هست، باید رشد نقدینگی هم با آن 

متناسب باشد.
ëë مــردم از مــن روزنامــه نــگار می‌پذیرند که

بگویــم »نبایــد نقدینگی رشــد کنــد«: اما از 
آقای مصباحی مقــدم که ســه دوره نماینده 
مجلس بــود و حالا هم در مجمع تشــخیص 
هــم هســت، یعنــی در نظــام تصمیم‌گیری 
کشــور حضور داشــته و دارد، می‌پرســند چرا 
ایــن مباحــث را در ســطوح عالــی کشــور به 

بحــث نگذاشــتید تــا از خلال ایــن بحث‌ها 
به یــک دســتوراالعمل یا شــیوه اداره کشــور 
برسیم که اگر دولت‌ها عوض می‌شوند، این 

دستورالعمل عوض نشود؟
درســت که اســت کــه ســه دوره نماینده 
مجلــس بــودم، اما در نظــام تصمیم‌گیری 
کشور، جایگاه یک نماینده با جایگاه رئیس 
جمهــور، رئیــس بانــک مرکــزی یــا جایگاه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی نیست، 
بلکــه صرفاً جایگاه یک نفــر از 290 نماینده 
اســت. من ایــن حرف‌هــا را در مجلس هم 
گفتــه ام، امــا اگر کســی حــرف ما را نشــنید 
چــه؟ عموماً نمایندگان مجلس در اقتصاد 
ایــن  متوجــه  شــاید  و  نیســتند  صاحبنظــر 
حرف‌های کارشناسی نمی‌شوند، برای آنان 
مهم این اســت که هنــگام تصویب بودجه، 
آیــا ایــن بودجــه پاســخگوی خواســت‌های 
منطقه انتخابیه آنان هســت یا نیست، نگاه 
نمی‌کنند که ســال دیگــر یا 6 مــاه دیگر چه 
اتفاقــی خواهد افتــاد. ببینیــد! وقتی دولت 
آقــای احمدی‌نــژاد بودجــه ســال 85 را بــه 
مجلــس ارائه کــرد که اتــکا بــه درآمد نفت 
در آن افزایــش یافتــه بــود، طــی جلســه‌ای 
خصوصی که در مجلس داشــتند، به ایشان 
گفتــم. بنابرایــن ایــن طــور نیســت کــه من 
آنجا ساکت شده باشــم، بلکه یک نماینده 

تأثیرگذاری ندارد.
ëë ،اما مــردم کارنامه آقــای مصباحی مقدم

احمد توکلی، محمدرضا عارف یا حتی علی 
لاریجانــی را از هم تفکیــک نمی‌کنند. مردم 
می‌گویند نظام حکمرانی و حکمرانان ما در 
40 سال گذشته این طور تصمیم گرفته‌اند که 
به اینجا رسیده است. یا می‌گویند جمهوری 
اســامی در دوره‌ای با ایجاد حســاب ذخیره 
ارزی، نشان داد که نســبت به پیامدهای این 
مســأله آگاه اســت، بعد هم صندوق توسعه 
ملــی ایجاد شــد، پــس چــرا نتوانســت این 

مسأله را به یک رویه و خط مشی تبدیل کند؟
بلــه، نظــام جمهوری اســامی تصمیم 
کنــد  ایجــاد  ارزی  ذخیــره  حســاب  گرفــت 
کــه بســیار هــم عالــی بــود، امــا دولت‌هــا و 
مجلس‌های وقت تا آخرین دلار این حساب 
را جارو نکردند، دســت برنداشــتند. تا اینکه 
در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم، رهبر 
معظــم انقلاب راه‌اندازی صندوق توســعه 
ملــی را پیشــنهاد کردند، مجمع تشــخیص 

هم تصویب کرد و وارد مجلس شد.
ëë اما برداشــت از صندوق توســعه ملی هم

زیاد است.
منابــع صنــدوق توســعه ملی هــم دارد 
جــارو می‌شــود. صنــدوق توســعه ملــی راه 
افتاد تا سالانه درصدی از درآمد نفت به آن 
واریز شــود، امــا همواره یا دولــت با لایحه یا 
رأساً از این صندوق برداشت کرد یا مجلس 

تجربــه برنامــه ســوم توســعه نشــان می‌دهــد »اجماع« 
می‌توانــد یکــی از حلقه‌هــای مفقــوده کلیــدی در نظــام 
اجرایی و تصمیم‌گیری کشور باشد. زیرا آن تنها برنامه‌ای 
بود که بهترین عملکرد را داشــته که این امر هم یک دلیل 
بیشــتر ندارد؛ اجمــاع همه عاملان و نقــش آفرینان نظام 
تصمیم‌گیری کشور در تدوین این برنامه. اما شکاف میان 
تصمیم گیران منجر به این شــد که برنامه چهارم اساســاً 
خمیر شود. در نتیجه این فقدان اجماع است که ما شاهد 
نوعی بی‌ثباتی در اجرای سیاســت‌ها هســتیم. به‌عبارت 
دیگر، تجربه 40 ســال گذشته نشــان می‌دهد فارغ از اینکه 
دولت‌ها چه بوده‌اند؛ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب، 
درنهایــت کارنامــه مدیریــت کشــور بــه تــورم، افزایــش 
نقدینگــی، رشــد نرخ بیــکاری و تــداوم معضــات بانکی 
منجر شــده اســت. حجت‌الاســام غلامرضا مصباحی 
مقدم، عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام یکی از 
دلایل این بی‌ثباتی سیاســتی را نگاه کوتاه مدت دولت‌ها 

و مجالــس می‌دانــد، دولت‌های 8 ســاله‌ای کــه به‌دنبال 
تحقــق وعده‌هــای انتخاباتــی خــود هســتند و مجالس 4 
ســاله‌ای کــه در بودجه‌هــای ســالانه فقط بــه منطقه خود 
توجه دارنــد. آنچه در میانه این کشــاکش تلف می‌شــود، 
انرژی سیاســی و منابع اقتصادی کشــور است. مصباحی 
مقــدم ســه دوره نماینده مجلس بــود و امــروز هم رئیس 
کمیســیون امــور زیربنایــی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اســت. باتوجه بــه عضویــت او در شــورای مرکزی 
جامعــه روحانیت مبارز، گفت‌و‌گو بــا او را از نقش »نهاد 
روحانیت« در عرصه سیاســی ایران آغاز کرده‌ایم؛ نقشی 
که او هم می‌پذیرد در سال‌های پس از 76، دچار افول شده 
اســت، خواه نقش جناح چپ یعنی مجمــع روحانیون 
مبارز بوده باشد و خواه نقش جناح راست، یعنی جامعه 
روحانیــت و جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم. در هر 
صــورت، امــروز تکنوکرات‌های چپ و راســت، مدیریت 
سیاســت در میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را برعهده 
دارنــد و روحانیــت از یــک نیروی پیشــرو، به یــک نیروی 

دنباله رو تبدیل شده‌است. این گفت‌و‌گو را بخوانید.

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت‌وگو با »ایران« پیشنهاد داد 

 ناامیدی در جامعه حاکم شود
امکان بهم‌ریختگی اجتماعی وجود دارد

 گفت و گوی ملی
در چارچوب قانون اساسی 

و سیاست‌های کلی

مرتضی گلپور
خبرنگار
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